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  سم الله الرحمن الرحیمب
 تدبر در قرآن 
 حاقّهسوره مبارکه 

 0410تیرماه،استاد ضرابی  

 26/4/0410     ششمجلسه 

 

هُ لقََوْلُ رَسُولٍ  ﴾3۱﴿وَمَا لا تُبْصِرُونَ  ﴾3۴﴿نَ فَلا أقُْسِمُ بِمَا تُبْصِرُو» آیه شریفه : إنِه

وَلا بِقَوْلِ کَاهِنٍ قَليِلا مَا  ﴾٤5﴿ وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَليِلا مَا تُؤْمِنُونَ  ﴾٤0﴿ کَرِيمٍ 

رُونَ  لَ عَلَيْنَا بَعْضَ  ﴾٤3﴿الْعَالَمِينَ  مِنْ رَبِّ  تَنْزِيلٌ  ﴾٤2﴿تَذَکه وَلَوْ تَقَوه

فَمَا مِنْکُمْ مِنْ  ﴾٤٦﴿ ثُمه لقََطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  ﴾٤٥﴿ بِالْيَمِينِ  لأخَذْنَا مِنْهُ  ﴾٤٤﴿ الأقَاوِيلِ 

قِينَ  ﴾٤2﴿ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ  هُ لَتَذْکِرَةٌ للِْمُته ا لَنَعْلَمُ أنَه مِنْکمُْ  ﴾٤۴﴿ وَإنِه وَإنِه

بِينَ  هُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْکاَفِرِينَ  ﴾٤۱﴿ مُکَذِّ هُ لحََقُّ الْيَقِينِ وَإِ  ﴾٥0﴿ وَإنِه فَسَبِّحْ  ﴾٥5﴿ نه

سوگند به آنچه پنداريد[  پس نه ]چنان است كه مى  - ﴾٥2﴿ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِيمِ 

قرآن گفتار رسول بزرگوارى  ( كه اين3۱)بينيد، و آنچه نمى( 3۴)بينيد، مى

( و نه گفته 35)آوريد! نيست، اما كمتر ايمان مى ( و گفته شاعرى30)است،

( كلامى است كه از سوى پروردگار 32)شويد! هنى، هر چند كمتر متذكر مىكا

ما او ( 33)بست، اگر او سخنى دروغ بر ما مى( 33) !عالميان نازل شده است

و هيچ ( 36)كرديم، سپس رگ قلبش را قطع مى( 31)گرفتيم، را با قدرت مى

سلما تذكرى ( و آن م32) !)مجازات( او مانع شودتوانست از كس از شما نمى

دانيم كه بعضى از شما )آن را( تكذيب  ( و ما مى3۴)براى پرهيزگاران است!

(و آن يقين خالص است! 10)و آن مايه حسرت كافران است!( 3۱) !كنيد مى

 «(12) !(حال كه چنين است به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى15)

 
 م و آنگه على و آل على!شناس  ز بَعدِ معرفتِ كردگارِ لَمْ یَزَلى * نبى عنوان:

 

هُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  » قاعده  :« فَلَا أقُْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إنِه

های الهی توجه به  اين بود که برخلاف سوگندهای تعبد گونه ما، سوگند

کند؛ قبلا گفته شد توجه به  دهد که مطلوب مورد نظرش را اثبات  حقايقی 

ها به ظاهر و باطن و سوگند الهی به آنچه ظاهر  اقتضای تقسيم شدن پديده

؛ اين است که بينيد( بينيد( و سوگند به باطن)آنچه نمی است) آنچه می
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ها را اينگونه آفريد، برای هدايت بندگانش، رسولانی امين  خداوندگاری که پديده

ها)امور پنهان( خبر داده و شبهاتی  هايی الهی بفرستد تا از ناديده با توانمندی

بودن )اتهاماتی که منکران مطرح  گو چون شاعر، کاهن يا دورغ

يجاد کند)البته برای آنها که جويای کردند(نتواند در صحّت پيامش ترديدی ا می

ها در اين سوره به  هدايت اند(؛ اکنون سخن ما اين است که روی ديگر سوگند

طور که بايد، حقيقتش را درک   بينيد، آن بينيد و آنچه نمی گويد: آنچه می ما می

نياز از  کنيد شما را بی کنيد و آنچه بدون استمداد از انوار وحی، درک می نمی

ن حقيقت نکرده، برای درک حقايق آن طور که هست، راهی جز گوش دانست

سپردن به کلام وحی و آنچه فرستاده شده از جانب پروردگار و خالق جهانيان 

است، نداريد؛ قرآن همان کلام خداوند جهانيان برای هدايت شما است ؛ نيروی 

م سوگندها و عقلانی در بشر به تنهايی قادر به راهبری او نيست. اين همان پيا

ترديد آن را  دهد و البته هر فطرت سالمی بی حقيقتی است که به آن توجه می

پذيرد؛ ليکن همه انسان ها به دليل شيفتگی به مظاهر دنيا و لذّات مادی،  می

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ  »فرمايد:  شوند؛ از اين رو می موفق به رجوع به فطرت خود نمی

اکثر مردم به قرآن به ديده پيام پروردگار عالميان «نُونَ شَاعِرٍ قَليِلًا مَا تُؤْمِ 

نگرند و با گمان شاعر بودن آورنده آن، خود را از ايمان به خدا محروم  نمی

کنند و بسيار از مردم نيز اخبار قرآن را به چشم پيشگوئی های  کاهنی  می

الهی شود اخبار بهشت و جهنم و حساب و کتاب  نگرند و اين امر باعث می می

وَلَا »فرمايد:  ق نسازد؛ از اين رو میو لقای  خداوند، آنها را متذکر اين حقاي

رُونَ  آنچه بسيار اهميّت دارد اين است که انسان بتواند « بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلًا مَا تَذَكه

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ »طور که هست با تمسک به فطرت انسانی خود ، قرآن را آن

ببيند و خود را به مدد آن آزاد از اوهام و خيالات، به سرچشمه « الْعَالمَِينَ 

سعادت برساند. به راستی  جا دارد که هر يک از ما از خود بپرسد که چگونه 

نگرد و ايمان قلبی  اطمينان پيدا کرده است که قرآن را به ديده کلام الهی می

 سنجد؟  خود را چگونه می
 ای بدريای ضلالت در گرفتار آمده

 زين برادر يک سخن بايست باور داشتن
 است ليکن جمله در گرداب خوف  بحر پر کشتی

 سفينه نوح نتوان چشم معبر داشتن  بی
 گر نجات دين و دل خواهی همی تا چند ازين

 سر داشتن پا و بی خويشتن چون دايره بی
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لَ عَليَْنا بَعْضَ الْأقَاوِيلِ لَأخََذْنا مِنْهُ بِا»  در روايتی از امام «.  لْيَمِينِ...وَ لَوْ تَقَوه

ُ تَعَالیَ »... صادق)ع( آمده است:  لهُُ. فَأنَْزَلَ اللَّه مَا هُوَ شَیْءُ يَتَقَوه إنِه رَجُلًا قَالَ: إنِه

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأقََاوِيلِ لَأخََذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِينِ. وقتی مردی به پيامبر)ص(  - وَ لَوْ تَقَوه

بندی، خدای  تو درباره جانشينی علی پس از خودت به خداوند دروغ می»گفت: 

تعالی فرمود: اگر پيامبری )بر فرض محال( دروغی بر خداوند ببندد، بی هيچ 

با اين که خداوند، در هنگام خلقت  ای رگ قلبش را قطع خواهد کرد!!  ملاحظه

کنند و هيچ گونه ناروايی به او  و فرمان برداری میداند که از ا پيامبرانش می

 ( 353، ص5)الصراط المستقيم، ج«نسبت نخواهند داد؛

کما اينکه در اوايل دعای ندبه، دليل برگزيدگی امامان )ع( را چنين مطرح  

نِ .» کند: می نْيَا الده هْدَ فیِ دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّ ةِ وَ زُخْرُفِهَا ..بَعْدَ أنَْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّ يه

مْتَ  بْتَهُمْ وَ قَده وَ زِبْرِجِهَا فَشَرَطُوا لَکَ ذَلکَِ وَ عَلمِْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَ قَره

مْتَهُمْ بِوَحْ  نَاءَ الْجَلیِه وَ أهَْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلائِکَتَکَ وَ کَره کْرَ الْعَلیِه وَ الثه يِکَ وَ لهَُمُ الذِّ

بعد از آن که بر آنها شرط کردی نسبت به دنيا و زينت و  -.رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِکَ..

زيورها زهد بورزند، آنان نيز اين شرط را پذيرفتند و دانستی که آنان به اين 

شرط وفادارند؛ پس آنها را پذيرفتی و به خود نزديک ساختی و ياد بلند و 

پيش فرستادی و فرشتگانت را بر آنان فرو ستايش ارجمند را برای ايشان 

فرستادی و به وحی خود آنان را گرامی داشتی و آنان را به بخشش علم خود 

 «ميهمان کردی...

وَ إنِههُ » زنندگان به پيامبر)ص( با تعبير  بنابراين افزون بر پاسخگويی به تهمت

د را برای متقين مطرح ، تذکری مؤکد به چندين قيد تاکي«لَتَذْكِرَةٌ للِْمُتهقينَ 

نمايد؛ چرا که تصديق پيامبر)ص( تنها به زبان کافی نيست، انسان با قلب و  می

عمل خود هم نبايد خلاف اين تصديق از خود چيزی نشان دهد که معنايی 

هَا الهذِينَ »فرمايد:  در قرآن، خداوند متعال می مخالف آن را حکايت کند. يَا أيَُّ

قُواْ اّللََّ  ادِقِينَ آمَنُواْ اته مردم، اهل ايمان تقوا پيشه کنيد و با  -  وَکُونُواْ مَعَ الصه

  .اينجا صادقين به ائمه هدی)ع( تفسير شده است « (55۱)توبه/  صادقين باشيد.

دقَ يَهدِي إلى »پيامبر خدا صلى اللَّ عليه و آله فرمود:  دقِ ؛ فإنه الصِّ علَيكُم بِالصِّ

دقَ  جُلُ يَصدُقُ و يَتَحَرّى الصِّ ةِ ، و ما يَزالُ الره البِرِّ ، و إنه البِره يَهدِي إلى الجَنه

يقا ه بِرّ و نيكى بر شما باد راستى ؛ زيرا كه راستى ب -حتّى يُكتَبَ عندَ اّللَّ ِ صِدِّ

رهنمون مى شود و برِّ و نيكى به بهشت. آدمى چندان راست مى گويد و راستى 

 (6۴65كنز العمّال : )« .شود جويد ، تا آن كه نزد خداوند از صدّيقان قلمداد مى مى

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23010355
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گفت: من به چهار گناه زنا ،شرابخواری، شخصی خدمت پيغمبر)ص( آمد و 

اش را ترک کنم اما اگر شما  دزدی و دروغ مبتلا هستم، و قدرت ندارم که همه

کنم . پيغمبر)ص( فرمود: فقط  ها را ترک می بفرماييد به خاطر شما يکی از آن

دروغ نگو. و او  قول داد که دروغ نگويد، وقتی از پيامبر)ص( جدا شد ديد 

شود دروغ بگويد پس  ز آن سه گناه ديگر را انجام دهد، مجبور میاگرهر يک ا

 همه  را ترک کرد.
 یكه زخواب جهل بيدار شو یخواه          یدر ظلمت حيرت ار گرفتار شو

 یشايسته فيض نور انوار شو  در صدق طلب نجات، زيرا كه بصدق

ا إنِه وَلَايَهْ عَلیٍِّ »امام کاظم )عليه السلام(فرمود:  قِينَ للِْعَالمَِينَ وَ إنِه لَتَذْکِرَةٌ للِْمُته

بِينَ. وَ إنِه عَليِّاً )عليه السلام( لحََسْرَةٌ عَلیَ الْکافِرِينَ. وَ إنِه 
لَنَعْلَمُ أنَه مِنْکمُْ مُکَذِّ

دُ )صلی اللَّ عليه و آله( بِاسْمِ رَبِّ  حْ يَا مُحَمه کَ الْعَظِيمِ يَقُولُ وَلَايَتَهُ لحََقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّ

همانا ولايت علی )عليه السلام(  -اشْکرُْ رَبهکَ الْعَظِيمَ الهذِی أعَْطَاکَ هَذَا الْفَضْلَ 

و ما  -يعنی برای جهانيان -(3۴حاقه/) .!مسلمّاً تذکری برای پرهيزگاران است

و همانا علی  (3۱حاقه/) .!کنيد دانيم که بعضی از شما ]آن را[ تکذيب می می

و همانا ولايت علی )عليه (10حاقه/) .!ی حسرت کافران است )عليه السلام( مايه

 .!السلام( حق است، حال که چنين است به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوی

پروردگار خويش را شکر کن که اين فضل و نيکی را »فرمايد: و می (12حاقه/)

 (332، ص5)الکافی، ج«به تو عطا کرده است

لمَِن قَومٍ لا تَأخُذُهُم فِي اّللَّ لَومَةُ لائمٍ ، سِيماهُم  یإنّ »علی عليه السلام فرمود: 

يقِينَ ، و كلامُهُم كلامُ الأبرارِ ، عُمّارُ اللهيلِ و مَنارُ النهارِ  دِّ من از  -سِيما الصِّ

جمله مردمانى هستم كه در راه خدا سرزنش هيچ سرزنشگرى در آنان كارگر 

، و گفتارشان گفتار ابرار ، آباد نمى افتد ، چهره شان چهره صدّيقان است 

  )ميزان الحکمه،جلد ششم(  «. كننده شبهايند و روشنى بخش روزها
 ای پس از  سؤ القضا حسن القضا            ای علی مرتضی  راز بگشا

 چون شعاعی آفتاب حلم را    چون تو بابی آن مدينه علم را

 قشور اندر لبابتا رسد از تو     ای باب بر جويای باب باز باش

 

حْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ »  هُ لحََقُّ الْيَقين*فَسَبِّ مسهر ]نقل شده  بن از جويرية :«وَ إنِه

است[ که گفت: بعد از کشتن خوارج، به همراه اميرالمؤمنين )عليه السلام( 

قرار گرفتيم، وقت نماز عصر شد. امام « بابل»که در سرزمين  آمديم و هنگامی

ای »)عليه السلام( فرود آمد و مردم فرود آمدند. امام )عليه السلام( فرمود: 

ای است و در روزگار سه مرتبه عذاب  سرزمين لعنت شدهمردم! اين سرزمين، 

http://alvahy.com/%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87/48
http://alvahy.com/%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87/49
http://alvahy.com/%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87/49
http://alvahy.com/%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87/50
http://alvahy.com/%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87/52
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شده است و آن يکی از شهرهای زيرورو شده و اوّلين زمينی است که در آن 

بت عبادت شده است. بر هيچ پيامبر و  وصیّ پيامبری جايز نيست که در آن 

 «. نماز بخواند

قاطر رسول  سپس به مردم دستور داد و کنار راه رفتند تا نماز بخوانند و بر

خدا )صلی اللَّ عليه و آله( را سوار شد و رفت. جويريه گفت: ]با خود[ گفتم: 

روم و امروز نماز را به او  به خدا سوگند دنبال اميرالمؤمنين )عليه السلام( می

« سوراء»سرش رفتم. به خدا سوگند قبل از اينکه از پل  پشت»کنم.  اقتدا می

به او نا سزا گفتم يا خواستم بگويم که عبور کنيم خورشيد غروب کرد؛ پس 

بله ای »عرض کردم: «! ای جويريه»سوی من توجّه کرد و فرمود:  به

جويريه گفت: سپس به يک طرفی رفت و وضو گرفت سپس «! اميرالمؤمنين

ايستاد و با کلامی سخن گفت که به گمانم جز عبرانی نيست. سپس به نماز فرا 

گند خورشيد را ديدم که با صدا از ميان دو کوه خواند. جويريه گفت: به خدا سو

بيرون آمد؛ پس امام )عليه السلام( نماز خواند و من با او نماز خواندم و 

که نمازمان تمام شد، شب به همان حالتی که بود برگشت. سپس به من  هنگامی

َ تَبَارَکَ وَ تَعَالیَ يَ  »توجّه کرد و فرمود:  حْ بِاسْمِ رَبِّکَ يَا جُوَيْرِيَةُ إنِه اللَّه قُولُ فَسَبِّ

َ سُبْحَانَهُ بِاسْمِهِ الْأعَْظَمِ فَرَده عَلیَه الشهمْس ای جويريه! -الْعَظِيمِ وَ إنِِّی سَألَْتُ اللَّه

حْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِيمِ فرمايد:  وتعالی می خدای تبارک   وسيله و من از خدا به فَسَبِّ

) تفسير اهل بيت عليهم  «.خورشيد را برايم برگرداند.اسم اعظم درخواست کردم و 

  (112، ص56السلام ج
هُ لحََقُّ الْيَقين * فَسَبِّحْ  »گفته شد با بررسی در آيات آخرين اين سوره شريفه  وَ إنِه

ا مفهوم آيات اول از همين سوره که منطبق است ب« بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ 

ررسی روايات ذيل آنها، ) روايت امام رضا )ع( و همچنين از ب« الْحَاقهةُ »

« الحاقّه» گردد  وجه خدا أنبياء، رسل و حجج او است...(  روشن می»… 

، حقيقة الانسان، انسان کامل « وجه اللَّ» ، مظهر«نبأ عظيم» چهره ديگری از 

و سر حلقه اوصياء و اولياء، وجود مبارک اميرالمؤمنين  علی عليه السلام، 

 حَقُّ الْيَقين ( است.  ترين درجه ايمان و يقين )صاحب بالا

هُ لتََذْكِرَةٌ للِْمُتهقينَ »آيه  متقين را به پيروی، اطاعت و الگو برداری از او « وَ إنِه

  که قرآن ناطق و باطن آن است دعوت فرموده است.

 پيوسته در حمايت لطف اله باش...  ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش

 گو زاهد زمانه و گو شيخ راه باش  که دوستی علی نيست کافر استآن را 

 فردا به روح پاک امامان گواه باش         امروز زنده ام به ولای تو يا علی

 وصلی الله علی محمد وآله


